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Abstract 

This study investigates the profound impact of Qur’anic 

rhetoric on the development of mystical metaphors in Persian 

literary tradition. It argues that Persian Sufi poets consciously 

such as metaphor, —draw upon Qur’anic stylistic devices

to construct a rich —imagery, rhythm, and narrative structure

symbolic language capable of expressing mystical experience. 

Through textual analysis of selected Persian works, the paper 

traces how Qur’anic rhetorical patterns are recontextualized 

ticulate themes of divine love, within poetic discourse to ar

annihilation (fanāʾ), and spiritual ascent. The study highlights 

the Qur’an’s role not only as a source of theological content 

but also as a model of aesthetic and rhetorical excellence that 

shapes literary creativity. By situating Persian mystical 

metaphors within the broader framework of Qur’anic 

discourse, the research demonstrates a deep interdependence 

between scripture and literature. This interrelationship 
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ی

underscores the continuity of Islamic intellectual and aesthetic 

traditions and reveals how sacred rhetoric informs the 

imaginative and expressive capacities of Persian Sufi poetry.  

Qur’anic Rhetoric, Persian Poetry, Mystical  Keywords:

Metaphor, Sufism, Literature 

یتمہیی

قرآنِ مجید اپنی بلاغت، فصاحت اور اعجازِ بیان کے اعتبار سے اسلامی تہذیب کے فکری و ادبی نظام کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ اس کی ی

زبان صرف احکام و عقائد کا بیان نہیں بلکہ ای ایسا اسلوبی و استعارات نظام بھی ہے جس نے صدیوں تک مسلم اذہان کی فکری ی

ادب میں نہایت گہرائی سے سرایت کرتا  اور بالخصوص فارس صوفیانہ  ازاں اسلامی تصوف  اثر بعد  اور جمالیت تشکیل کی۔ یہی 

جیسے نور، حجاب، سفر، قلب، دریا، —دکھائی دیتا ہے۔فارس عرفان شاعری میں جو استعارے، تمثیلات اور علامتی پیکر ملتے ہیی

و زلیخا، موسیٰ و طور اور اس کی بلاغی ساخت میں پیوست ہوت ہی۔ ی—قطرہ، شمع و پروانہ، یوسف  ان کی جڑیں اکثر قرآن بیانیے 

اور عشقِ الٰہی کی  اور استعارات کو محض نقل نہیں کیا بلکہ انہیں باطنی تجربے، سلوکِ روحان  صوفیا نے قرآن قصص، تمثیلات 

تفہیم کے لیے نئے معنی سانچوں میں ڈھالا۔یہ مقالہ اس اثر و نفوذ کا جائزہ لیتا ہے کہ قرآن کی بلاغت نے فارس عرفان ادب 

بنی( کو کس طرح متاثر کیا، اور کیسے قرآن زبان ای روحان و ادبی علامتی نظام میں ڈھل کر یمیں استعارات کی تشکیل )صورتی

یصوفیانہ اظہار کی بنیاد بنی۔ی

و د است. ی
ه

 

مش

ه فارس 

 

ی ه ویژه در متون صوفیای
ه اسلامی است و تأثیر آن 

 

 ش
ه و اساس ادبیات و اندی

ی 
بلاغت قرآن کریم، پا

ه 
ی 
ه نصایح اخلاقی یا عبادی صرف نیست، ی لکه بُعد عمیق معنی و روحان دارد. این نظام بلاغی 

ی 
زبان تمثیلی و استعاری قرآن محدود 

ا کلمات، ی لکه کل ساختارهای معنی را نیز استخراج کردند. در مثنوی، 

ن 

ه ت

 

ی اساس برای تصوف فارس تبدیل شد که از آن ی

ب ع

 

من

و باغ در ی بافت عرفان ی منطق الطیر، حدی قه و سایر متون کلاسیک، تصاویر قرآن مانند نور، آتش، باد، آب، حجاب، قلب، سفر 

میی ظاهر  مییجدید  خود  ه 
ی 
باطنی  و  تجربی  سطح  در  جدیدی  بُعد  ا 

 

آن که معنای  جایی  چگونگی یشوند،  درک  این تحقیق،  از  هد ف  گیرد. 

ه ابزاری برای گسترش معان یهای عرفان فارس و چگونگی تبدیل شدن این استعارهیگیری بلاغت قرآن در ساختار استعارهشکی
ی 
ها 

یقرآن است.ی

یمبان تأثیر عرفانی -مبحث اول: بلاغت و نظام استعاری قرآن 

آن  در  که  است  وجودی  و  معنایی  نظام  ی لکه ی  رری نیست، 

 

هن
رر 

 

هن
ی  صرفاً  ی 

ه
ل

ا متون  در  موجود  درون بلاغت  بافت 

 هاات، استعاره

ن ی

 

ش

ن

ی

و تمثیی ایجاد مییها  و بیرون  درون  ارتباطی بین  ره میها، 
 
این سبک قرآن ب از  وقتی متون عرفان  برند، کنند. 

را آشکار میی و آشکارسازی حکمت  ، آشکارسازی معنا  از نمادگرایی  وجود یدنیایی  و »معنی«   مرزی بین »لفظ« 
 
چ

هی 

در آن  کنند که 

دروازه معنا تبدیل میی ه 
ی 
مه 
کل
ی لکه  ی لکه »نمادی ندارد،  از فصاحت،  الگویی  ه صرفاً 

 

ی را  این نظر، تصوف، عبارات قرآن  از  شود. 

 هاان 

کی

ییابد.که کل نظام عرفان از آن سامان مییدانست میی« 
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ان
 
مه واحد در بر میمنبع اصلی قدرت استعاری در قرآن، تراکم روایی آن است که ج

کل
گیرد. های معنایی بسیاری را در ی 

ه شده است 

ن

فت
ی:یبنابراین، گ

ها و زمین است(ی)خداوند نور آسمانی

1

ی

ی(یها و زمین است یخداوند نور آسمانی) 

مه اردو: الله روشنگر آسمانی
 
ج
است.یتر

 

یها و زمین و منبع نور حقیقی آن

ه این معنا، عرفا نور 
ی 
ه فقط نور، ی لکه استعاره ای جامع برای وجود، هد ایت، وحی و مشاهد ه قرار می دهد . 

 

ی ه »نور« را ی
این آ

ه عنوان »سفر« درون انسان و نیروی پویای »قلب« درک می کردند.ی
ی 
یرا 

ی:یابوالقاسم قشیری این نظام استعاری را چنین توصیف کرده است ی

ه شیوه» 
ی 
.«یشود، و قلبِ دانایان، نورِ حقیقت است ی خود بر دیگران آشکار میینور 

2

ی

ه نور حقیقت روشن مینور آن است که راه جوینده را روشن میی) 
ی 
ی(شود. کند و قلب خردمند 

ه شیوه
ی 
 ارتباط معنی 

 

ن
 
من
ه

ی:یگوید تر توسط تصوف ایران توضیح داده شده است. از این رو، مولانا رومی مییای ظریی

ینور حقیقت در قلب است و قلب سرشار از آن است.«ی» 

«هر وجودی در چشم صلح 

3

ی

گاامی که نور حقیقت در قلب میی) 

 

ماان آرامش را در هر وجودی میتابد، قلب تغییر مییهب

 

چ ش

ی(یبیند. کند و آنگاه 

م قرآن 
 

هی

در اینجا، »نور« صرفاً ی کیفیت نیست، ی لکه شک بنیادی ادراک عرفان است که بدون آن رای طه درون مفا

فارسی است. محققان  ناقص  »حیات«  و  »راه«، »قلب«  دانش یمانند  اساس  را  قرآن  استعاری  نظام  نیز  جامی  مانند  زبان 

یدانند. یمیی

ی:ینویسد جامی میی

ی در کتاب حقیقت ذکر شده است، که جز با نور قلب نمی» 

ن

 قی
چقب

.«یتوان آن را کشف کرد هر 

4

ی

 در کتاب حقیقت وجود دارد که بدون نور قلب نم) 

 
 

ی، سرن

ن

 قی
چقب

ی(یتوان آن را یافت. برای هر 

ه طور طبیعی در آن پدیدار میی
ی 
و اعجاز است، نمادگرایی  ی بر ایجاز 

 

ی

ن

ت ن
م

شود. در این باره آمده از آنجا که سبک بلاغی قرآن 

ی:یاست 

کند؟﴾یو جز خردمندان چ ه کسی آن را درک میی

5

ی

ل دانش، حقیقت این مثالی) 
ه
ا ا

ن 

ی(یکنند. ها را درک مییو ت

استعارهی زیرا  است،  عرفان  در متون  درون«  »گفتار  و ر 
ه

 

ظ

دلیل  مبنا  نامرئی یاین  حاوی نظامی  خود  درون  در  قرآن  های 

د  که عرفا آن را بر اساس اصل » شکی

 

ت

ن

شن
ه

ه ابن عربی . کردنددرک میی« گیری معنایی

ن

فت
ه گ
ی 

ی:

.«اند تمام قرآن نمادی است برای کسان که باب شناخت خدا را فتح کردهی» 

6

ی

و ده است. ی) 

 

ش
گ

ه روی او 
ی 
م را 

ه
ف

ی(یتمام قرآن بر اساس نمادها بنا شده است برای کسی که خداوند درِ 
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ی

از  و »سفر« در ادبیات عرفان است که  این »نمادگرایی« مبنای واقعی کلمات مانند »قلب«، »مرگ«، »زندگی« 

ه استعارههای صرفاً تحتطریق آن از دلالت
ی 
ه و 

ن

ی خود فراتر رفت

 

فظ
لل

شوند. اصطلاح قرآن یهایی برای سفرهای درون تبدیل مییا

ه استعاره
ی 
ه عرفان تبدیل میی»صراط« 

 

 ش
ه سوی خدا« در اندی

ی 
ه استعارهیای برای کل نظام »سفر 

ی 
ا 

ن 

ه ت

 

ی ای شود و »حیات« 

ه »حیات معرفت« نیز تبدیل میی
ی 
یشود.برای زندگی فیزیکی، ی لکه 

ه
ی 
ه ایجاد کرده است« یگیری معنایی یای، فضایی از »شکیاین نظام لا

 

مه  یرا در متون صوفیای
کل
که در آن معنای ظاهری ی 

چ ه
دری  ا 

ن 

از طریق مشاهد هت که معان حقیقی  حالی  در  اول است،  ذوق معنی آشکار مییی  و  بر ی قلبی  را  این  شوند. تصوف فارس 

یاساس اصل »باطن کلام« یا »ژرفای معنا« توصیف کرده است.ی

 ت ه، استعاره، ایجاز، اعجاز و نمادگرایی ی ی-بنابراین، ساختار بلاغی قرآن ی
ن

 

ش

ن

ی
ه عنوان ی نظام فکری و معنی  ی-

ی 
در متن عرفان 

ه عنوان چراغ معنا مییکامل شک میی
ی 
مه« 
کل
د  و این امر تفسیر کامل عرفان را یگیرد. اساس این رای طه این است که در هر دو، »

 

ش

 

چ
در

یسازد.یممکن می

یهای قرآن در شعر عرفان فارسیمبحث دوم: بازآفرینی معنی استعارهی

ت هوقتی شعر عرفان فارس با بلاغت قرآن آشنا باشد، زیبایی یی

 

ی صنایع کلامی را ندارد، ی لکه امکانات جدیدی از معان را جان

و ساختار تمثیلی داستانی ی-های قرآن یدهد . استعارهیدر خود جای میی در شعر ی ی-های پیامبران ینور، قلب، سفر، بصر، زندگی، مرگ 

ه صرفاً استعاره باقی نم

 

ه نمادهای وجودی تبدیل میصوفیای
ی 
ه تا دیوان حافظ، از منطق الطیر یمانند، ی لکه 

ن

شوند. از مثنوی مولوی گرفت

ه داده است . ا

 

ی ه عرفان خود ارای
ه مطابق با تجر

 

قب قه، هر شاعر بزرگی نظام نمادین قرآن را با معنایی خلاقای
ح
ل
ه تا حدی قه ا

ن

ین عطار گرفت

ه، ترکیبی از نور معنی قرآن و سفر درون صوفی را ایجاد مییمعناییی

 

ت هسازی شاعرای

 

ن ی ادبیات کلاسیک فارس کند که معنادارترین چ 

یاست.ی

و  که شکاف بین حقیقت قرآن   

ن

ت

 

 ح
می

آ م 

ه

در  ی چنان 

ه
ل

ا و آتش عشق  درون  نور قلب، سفر  با  را  مولانا »نور« قرآن 

ه ناپدید شدن میی
ی 
ی:یگوید کند. او مییمشاهد ه قلبی شروع 

یافتد، چراغ روشنایی.«نور حقیقت بر دل میی» 

اات کم شده است 

 

ت لب غ

ن

ن
.یحیف است که 

7

ی

ی ه دل فرود آید، نور چراغ شرمسار شود زیرا که درخشندگی آن کمتر از آن است. ) 
ی(یچون نور حق 

واقعیت قرآن »نور« ی اینجا،  ی یاستعاره ی-در 

ن

شی
ه

و  روشنایی  وحی،  هد ایت،  ه ی-ای برای 
ی 
آرا در  را  های گسترش معنایی خود 

گ مییشعری مانند شمع، چراغ و شکوفایی میی

 

ت
ه
یکند.یابد و بدین ترتیب نظام استعاری شعر فارس را با نمادگرایی قرآن هما

 ترتیب، در شعر حافظ، استعاره

 

ن
 
من
ه

ه 
ی 

کنند. یهای نور قرآن، روشنایی، سپیده دم، خورشید و مشعل، دنیایی درون را روشن میی

ی:یگوید حافظ میی

یچراغ زندگیت نباید بسوزد«ی» 

.یکه نور جلال تو در آسمان افزون گردد 

8

ی
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ره تو چنان است که شمع خورشید نیز نمی) ی

 

از آسمانیچراغ چ تو  را خاموش کند، زیرا نور جلال  ها یتواند آن 

ی(یتر است. عظیی

ه منظره
ی 
ه از نور قرآن است که در آن، نور هد ایت 

 

یشود.ای از »زیبایی« تبدیل مییاین »نور« پژواکی شاعرای

ی:یمبنای قرآن »سفر« در متون عرفان، برای مثال 

و او با توست، تو کجایی؟ی

9

ی

ی(یو او با شماست هر کجا که باشید ی) 

ه شک سفری از مراتب صورت میی
ی 
ه، سفر درون 

 

ه مراحل طریقت، مراحل وجود و یدر شعر صوفیای
ی 
گیرد. عطار این سفر را 

ه شرح زیر تطبیق میی
ی 
ی، و مراحل فنا و بقا 

ن

شی
ه

ی:یدهد  

یبینیکنی، مییوقتی در درون خود سفر میی» 

 رران مشترک 
هن
 رران مشترک، ر

هن
«ر

10

ی

ماا است، و او پیشرو است. یکنی، مییوقتی در درون خود سفر میی) 

 

هی
ی(یبین که او راه است، او را

ه وسعت 
ی 
ه سفری 

ی 
این »سفر« اساساً امتداد تمثیلی »سیر و سلوک فی الارض« قرآن است، اما برای صوفی، سفر زمینی 

یشود.قلب تبدیل میی

د  » 

 

ت

ن

شن
ه

ی:قلب« و »بصر« مراکز اصلی ادراک، هد ایت، بصیرت و کشف حقیقت در قرآن 

هکند، ی لکه دلیها را کور نم)پس چشمی

 

 ت
د ، کور میهایی را که در سن

 

ت

ن

شن
ه

کند.(یها 

11

ی

هها کور نیستند، ی لکه دلیدر واقع، چشمی) 

 

 ت
د ، کورند. هایی که در سن

 

ت

ن

شن
ه

ی(ها 

ه عنوان »قوس مشاهد ه« توصیف میی
ی 
ی:شود این قدرت درون قلب 

 رر روح است.«ی» 
هن
یقلب، ر

.یسیم و طلاست چشم بی

12

ی

ماای جان است و چشم سر، اگر بدون دل باشد، بی) 

 

هی
ی(یارزش است. یفایده و بییچشم دل، را

ه استعارهی
ی 
های محوری معرفت تبدیل یاین بُعد معنی است که در آن شعر عرفان فارس »قلب« و »بصر« قرآن را 

یکند.میی

ه، داستان

 

ه کار مییهای قرآن در قالب نمادهای تمثیلی در شکیدر شعر صوفیای
ی 
روند. مولوی گیری مضامین اخلاقی و معنی 

ی:یکند مرز بین بینش عرفان و دانش بیرون را از طریق داستان حضرت موس و خضر روشن می

ه موس گفت » 
ی 
ی:یشنیدم خضر 

«یکاری؟ چون در این راز تازه

13

ی

ه موس گفت: چرا اسرار مرا دنبال نمی) 
ی 
د ی که خضر 

ت 

 

ن

 

ش

 

ی

ی(یکنی؟ مگر 
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ی

ی ی

ه
ل

ا واقعیت  و  ماندگار برای مراحل معرفت باطنی، صبر، سکوت، فروتنی  ه تمثیلی 
ی 
فارس  ادبیات عرفان  در  داستان  این 

ه تمثییتبدیل شده است. حافظ نیز داستانی
ی 
را  و یهای اخلاقی تبدیل مییهای قرآن  و یوسف جمال، جستجوی زلیخا، نجات نوح  کند 

م را استعاره
 

هی

یدهد .یهایی برای سفر عشق و معرفت قرار مییآتش ابرا

ه نور دل، یهای معنایی« جدیدی مییهای قرآن را در قالب »قالببدین ترتیب شعر عرفان فارس، استعاره
ی 
ریزد؛ نور را 

ه چشم باطن و داستان
ی 
ه طریقت، دل را 

ی 
ه تمثییسفر را 

ی 
کند. این بازآفرینی صرفاً ی یهای تربیت معنی تبدیل مییهای قرآن را 

ه انسان 
ی 
ه یا ی تمثی صرف نیست، ی لکه ی فرآیند عرفان مداوم برای زنده کردن دنیای بلاغی قرآن در اعماق تجر

 

رر شاعرای

 

هن

یاست.ی

هی

 

ه و رمی -شناس عرفان و بلاغت قرآن مبحث سوم: نشای
ی 
ینظامی تطبیقی از نماد، کنا

هی

 

ی بر ی نظام نشای

 

ی

ن

ت ن
م

ه یا سبکی نیست، ی لکه 

 

شناس است که در آن آفرینش معنا در متون عرفان صرفاً ی فعالیت شاعرای

ه نمادی تبدیل میی
ی 
مه« 
کل
ه دنیایی درون اشاره دارد. بلاغت قرآن ی»

ی 
ه، تمثی و استعاره ی ی-شود و 

ی 
ه ویژه نماد، کنا

ی 
منبع اصلی این ی ی-

هی

 

نشای و عمق معنایی، عناصری یدنیای  ه 
ی 
دلالت چندلا قرآن،  در  مه 

کل
درون  و  بیرون  رمان 

 

ز
م
ه

است. معنای  عرفان  ادبیات  شناس 

ی از »کثرت معان« تبدیل میی

ب ع

 

من

ه 
ی 
د  که متن عرفان را 

 

ت

ن

شن
ه

ا نمادگرایی قرآن 

ن 

ه ت

 

کنند. از این نظر، شعر و نثر عرفان فارس ی

یدهد .یها و اشکال جدید نیز تغییر شک مییپذیرد، ی لکه آن را در قالبرا میی

میی ترکیب  واحد  مه 
کل
ی  در  را  دال  که چندین  است  دلالتی  قدرت  قرآن،  نمادگرایی  اساس  مثال، جوهره  برای   . کند 

ی«:ی»قلب 

 ﴾ی

ن   

﴾در ادامه، برای یادآوری کسان که قلب داش

14

ی

ی(یدر این ]مطلب[ برای هر که دلی دارد، پند و اندرزی است. ) 

ه ی اندام فیزیکی، ی لکه ی مرکز معنی، نشانگر آگاهی درون، ادراک واقعیت و نور بصیرت است . ی

 

در اینجا، »قلب« ی

ا ا صدها نماد میی

 

ش

 

من
ی:گوید شود. عطار مییدر ادبیات عرفان فارس، این »قلب« 

یدلی چون رود، گوهری بود در راز.«ی» 

مه است 
ه
ه 

 

.یعدم نشتی، دغدغ

15

ی

و دن آن را ندارد. ی) 

 

ش
گ

ی(یقلب اقیانوس از اسرار است، سرشار از جوهر حقیقت، اما هر کسی شجاعت 

وارد دنیای معنایی جدیدی  را  درون »قلب« قرآن  و »گوهر« )مروارید(، معنای  ه کارگیری »رود« 
ی 
با  اینجا، عطار  در 

یکند.میی

ه نیز فضای نمادین خاصی را در شعر عرفان ایجاد میی
ی 
ی:یکند. این تفسیر از قرآن استفاده قرآن از استعاره و کنا

»بیا پروردگارت«ی

16

ی

ی(یو پروردگارت آمد ) 
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ت ه« و »تلمیح« دارد که در آن »رسیدن« تعبیر تحت» ی

 

ی مکان یا حرکت نیست، ی لکه استعارهیفرض

 

فظ
لل

ای برای تجلی و ا

ه کار برده است 
ی 
ه شرح زیر در شعر عرفان 

ی 
ی:یآشکارسازی طبیعت است. سنایی این سبک را 

یدرآمد دوست، مانند درآمد باد و طوفان نیست.«ی» 

.این نشون میده که تو زنده ای 

17

ی

هاان در روح تو پدیدار مییرسیدن دوست، رسیدن باد یا عطر نیست، ی لکه تجلیی) 

گ

ی(شود. ای است که نا

ه شده است.ی

ن

یدر اینجا، »رسیدن« ی نماد عرفان است که از همان استعاره قرآن گرفت

م، روایت روایی قرآن الگوی اساس برای نظام نمادین صوفیان است. داستانی
 

هی

های قرآن مانند موس و خضر، یوسف، ابرا

ی

 

ن

ه
ک

ه »
ی 
و ایوب برای تصوف  از گیری نمادین « تبدیل مییالگوهای شکینوح  ه تمثیلی 

ی 
شوند. مولوی با تبدیل داستان یوسف 

ی:یگوید سفر درون عشق، میی

یبود زنده تن«.-یوسف جان رای» 

ررها را میی

 

هن
ی، 

ن

شی
ه

.بین چون آزاد 

18

ی

ررها و دانشی) 

 

هن
ی(بیند. ها را میییوسف روح در زندان تن است؛ چون آزاد شود، فراوان 

ه عرفان 
ی 
از تجر ه نمادهایی 

ی 
را  و »آزادی«  اما مولوی »زندان«  ه شده است، 

ن

از داستان قرآن گرفت  ً ماا
 
قی

ن

شن
م

این تمثی 

یتبدیل کرده است.ی

مه در متن عرفان 
کل
ان و کنایی معنا  -نمادگرایی 

 

 

ی:گوید با استعاره قرآن سازگار است. قرآن میی ی-یعنی تجلی ت

﴾

19

ی

ا مثالی) 

 

 

ی(زنیم. هایی است که برای مردم مییو ات

 مثالی

 

ن
 
من
ه

ه »اسرار« تبدیل مییمولوی و حافظ 
ی 
ت هها را 

 

ن ت هکنند، یعنی فرآیند انتقال چ 

 

ن ه چ 
ی 
ی باطنی. یی ظاهری استعاره 

میی یحافظ  ی: گوید 

یراز قرآن از طریق تفسیر قلب آشکار خواهد  شد.«ی» 

ه است، تا برای تو آشکار شود 

ن

ت

 

 ح
ی
.«دل فرو ر

20

ی

ا از طریق تفسیر قلب آشکار می) ی

ن 

که قلب، قلبی باشد که در آن خبر معشوق راز قرآن ت

 

 ت
شود، مشروط بر ان

ی(شود. متولد میی

  ه شدهی

 
ن

م ت

ه

یاند.یدر اینجا، سه عنصر »راز قرآن«، »قلب« و »خبر« بر اساس نظام نمادین استعاره قرآن در 

ه است . مثال از قرآن « چندمعنایی

 

ه از بلاغت قرآن، اساس هرمنوتیک صوفیای

ن

ی:یبرگرفت

)او اول و آخر و ظاهر و باطن است.(ی

21

ی

ی(یاو اول و آخر است، ظاهر و باطن است. ) 
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ی

ه پدیدار می

 

ی ه عنوان مبنایی در تفاسیر صوفیای
ه چندین حوزه معنایی اشاره دارد و این شیوه بیان 

ی 
رمان 

 

ز
م
ه

ه طور 
ی 
شود. این بیت 

ه توصیف میی

 

ی:یکند جامی آن را اینگوی

یظاهر حقیقت، حجاب حقیقت باطن است.«ی» 

«یحجاب درون و بیرون 

22

ی

ی(یظاهر حق، حجاب باطن اوست و باطن آن، حجاب ظاهر جدید است. ) 

د .ی

 

ت

ن

شن
ه

ه از تکثیر معنایی واژگان قرآن 

ن

یدر اینجا »حجاب«، »ظاهر« و »باطن« نمایانگر نظام معنایی برخاست

ه نمادین قرآن، تمثیی

 

 ت
چ ن

 

گی
م  ی-های روایی و کثرت معنی آن یها، کنایات، تمثییبنابراین، در نمادگرایی عرفان، 

ه

مه با 
ه

گ را تشکیل می

 

ت
ه
و هما و تفاسیر یی نظام تطبیقی  با نمادهای جدید، نمادهای جدید  را  ه، بلاغت قرآن 

 

  که در آن متن صوفیای

 

ده

ه معان زنده قالب میی
ی 
یزند.یباطنی جدید 

ارم: سبک قرآن و ساختار استعاره
 
یتحلیل زبان و بلاغیی -های عرفان مبحث ج

م میی ی-سبک قرآن ی

ه

گ گرد 

 

ت
ه
 ت ه، نمادگرایی و شدت معنی در ترکیبی هما

ن

 

ش

ن

ی
 ت ه، 
ن

 

ش

ن

ی
ی، تکرار، 

گ

 

ت
ه

ه ی ی-آیند یکه در آن هما

 

ی

م میی

ه

را فرا ه 

 

و اساس ادبیات صوفیای ی ه 
پا ا 

ن 

و نثر آن تزریق مییت ه ساختار شعری 
ی 
را نیز  ی لکه روح زبان اساس  کند. در سبک کند، 

ی لکه در هر سه سطح زبان، ساختاری و روایی نیز عمل می ا در سطح تأثیر، 

ن 

ه ت

 

ی ی صوت، زیربنای معنی، عرفان، این تأثیر 

گ

 

ت
ه

کند. هما

ه درون برای شاعر صوفی مییاستحکام استعاری و وحدت بیان قرآن، مناسی
ی 
یشود.ترین شک برای بیان تجر

ه مییموسیقی و تخیل صوت ملودیی

 

ه عنوان ی شیرینی درون وارد سبک صوفیای
ی 
ی:یگوید شود. قرآن میهای قرآن 

ها و زمین است(ی)خداوند نور آسمانی

23

ی

ی(یها و زمین است. یخداوند نور آسمانی) 

و سکون »زمین« یپژواک »نور«، گسترش »آسمانی ی-ساختار صوت این بیت ی ه شیوه ی-ها« 
ی 
ای برای در متون عرفان 

ه صدایی از عشق و نور تبدیل مییترکیب حالات درون با ملودی کلامی تبدیل میی
ی 
ی:یکند شود. مولانا این ملودی را 

ً برمیی»   ماا
قی

ن

شن
م

یخیزد. «یهر روحی صدایی از عشق دارد که از سکوت و 

در داستان من، دوران باستان از کجا آمده است ؟ی

24

ی

م. با هر نفس، صدای عشق از هر سو میی) 
 

ی

ن

شن
ه

ی(آید؛ ما از همان ابتدا مسافران درون این داستان 

ت ک قرآن را ایجاد میی

ن

سن
هد  عتیق« همان فضای آکو

ع

و » ی یدر اینجا، »صدا«، »داستان« 

ه
ل

ا کنند که در آن پژواک کلام 

یشود.شنیده می

میی اتخاذ  معنا  ابعاد  کردن  روشن  برای  قرآن  که  تضاد  و   شه 
مقای تکرار،  است. یهمان سبک  رایج  نیز  صوفت ه  در متون  کند، 

ی:یگوید همانطور که قرآن میی

سوزاند و چ ه سودی برای مردم دارد تا روی زمین بماند؟«ی»این نفت چ ه چیزی را میی

25

ی

ه مردم سود مییها پراکنده مییکی) 
ی 
چ ه 

 

ی
ی(یماند. رساند در زمین باقی مییشوند و آ
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در ترکیبی» ی ...« بعدها  و   ... راه پس  ماان عرفان 

ن

گفی

در  استعاره«  و  و »حق  و ظلمت«  »نور  ظاهر«،  و  »باطن  های 

ه مییمیی

 

ی ه شرح زیر ارای
ه معرفت 

 

 ت
ی:یدهد  یابد. حافظ این تقابل قرآن را در زمن

ه است.«یهر چ ه میی» 

 

 ت
م جز زیبایی دوست، دانش گوش، آن

 

ی ن ی

ی

.تاریکی از او نیست، خورشید آنجاست اگر او بر آن زندگی کند 

26

ی

چ ه میی) ی

 

ی
شود که بین، بازتابی از زیبایی دوست توست؛ تاریکی از خودِ خود نیست، تاریکی زمان پدیدار مییهر آ

ی(یخورشید نتابد. 

ه از وحدت وجودی سازگار میی

 

یشود.یدر اینجا تقابل قرآن »نور و ظلمت« با آگاهی صوفیای

از نظر معماری استعاری، قدرت کلام قرآن، پیوندهای آوایی و معنایی آن و عمق نمادین آن، امکانات جدیدی را در شعر 

ه ایجاد میی

 

ا معان بیولوژیکی، ی لکه معان وجودی نیز دارند. بنابراین، او صوفیای

ن 

ه ت

 

کند. در قرآن، کلمات »زندگی« و »مرگ« ی

ی:یگفت 

زری مرده را زنده کردیم«ی
ه

 

ش

»و با او 

27

ی

زری مرده را زنده کردیم. ) 
ه

 

ش

ت له آن، 
ه وس
ی 
ی(یو 

ه استعارهی
ی 
و عطار،  در آثار مولوی   جوهره، »زندگی«، 

 

ن
 
من
ه

دوبارهی و تولد  درون تبدیل یای برای بیداری معنی  ی خودِ 

ی:یگوید شود. عطار میمیی

یاگر مُردی، زنده بمان.«ی» 

.«یام ام، اما زندهدانم که مردهمیی

28

ی

 مرگ زنده شده) 

 

ن
 
من
ه

ی«(ام. اگر در مرگ مردانگی باشد، پس باید بگوید: »زنده شو؛ من از 

یاین بسط استعاری، تفسیری صرفاً وجودی از اصطلاحات قرآن است.ی

ویژگی از  بیان،  چ اام 
ش

 

ی

ا و  بلاغی  ت لهوحدت 
وس ه 
ی 
عرفان  ادبیات  در  که  است  قرآن  ممتاز  زبان یهای  »انتقال  برای  ای 

ه« تبدیل میی
ی 
ادغام تجر ه 

ن

روایی پیوست در ی نظام  را  و »طریق«  در قرآن، »سفر«، »نور«، »قلب«  شود. وحدت کلام 

ه شرح زیر بیان مییمیی
ی 
ه خود 
ی 
ی:یکند کند. مولانا این وحدت را در تجر

 یکی است.«» 

ن

عب ت

 

ض
یمسیر یکی است و و

.یزندگی در هر صد نفر یکسان است 

29

ی

ان است. ی) 

 

 

ی(یراه یکی است، اما اشکال آن بسیار است؛ روح یکی است، اما صدها تجلی در آن ت

د .ی

 

ت

ن

شن
ه

یدر اینجا، »راه« و »روح« امتداد عرفان وحدت بیان قرآن 

ه
ی 
دارند ی ی-های کلام باطنی یلا وجود  ه عنوان ی سبک 

ی 
در قرآن  زبان  ی-که  در سطح  ه عرفان شک ی »کشف« 

ی 
ه تجر
ی 

ه مییمیی

ن

فت
ه ی دنیای باطنی اشاره دارد، از این رو گ

ی 
 ت ه 
ن

 

ش

ن

ی
مه، هر مثال و هر 

کل
 . در این سبک قرآن، هر 

 

ی:شود ده
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ی

میی گمراه  آن  ت له 
وس ه 
ی 
میی)بسیاری  هد ایت  بسیاری  و  گمراه شوند  آن  ت له 

وس ه 
ی 
کسی  فاسقان  جز  و  یابن 

شود(ینم

30

ی

ت له آن گمراه و بسیاری را هد ایت میی) 
ه وس
ی 
ی(کند. کند، و جز فاسقان را گمراه نمیخداوند بسیاری را 

جلوه »کثرت  اینجا،  مییدر  عرفان  ماان 

ن

گفی

برای   
 

ن

هرمنوتی این فضای  ایجاد  باعث  درهای یها«  مه 
کل
هر  آن  در  که  شود 

ه توصیف میی

 

ی:کند متعددی دارد. جامی این واقعیت را اینگوی

ه است و معنی آن دار او است.«ی» 

 

ی ه معنی رودخای
مه چو 
کل

ی

   

 

ه ک
ی 
مه، بر یمن گر

ه
«ای دریای فتد، ای 

31

ی

و سعادت ی) ی ه یمن 
ی 
شود  اقیانوس  این  وارد  که  هر  است؛  آن  درون  در  معنا  و  است  اقیانوس  مانند  کلام 

ی(یرود. میی

قطهی

 

ی مییاین  ه عرفان تبدیل 
ی 
زبان تجر اای 

ن

مت
ه
ه 
ی 
که سبک قرآن  است  درون صوفی  ی-شود یای  در  که  یعنی حالت معنی 

م مییپدیدار میی

ح ش

ن

ی

ییابد.شود، در ساختار کلامی 

ی قرآن، ساختار تکراری، روایت تطبیقی، مطالب استعاری و شالوده

گ

 

ت
ه

ی و معنی آن، انرژی های تحتبنابراین، هما

 

فظ
لل

ا

ایجاد میی ه 

 

در متن صوفیای را  و وحدت بیان جدیدی  ادامه زبان  ی لکه  از فصاحت قرآن نیستند،  بازتابی  و نثر عرفان صرفاً  کند. شعر 

د .

 

ت

ن

شن
ه

ه آن 

 

یخلاقای

ه و ادبیاتی -های قرآن مبحث پنجم: تأثیرات عرفان استعاره

 

 ش
یپیامدها در سطوح دانش، اندی

ه آغاز میی

ن

کت

 

ی با این  ت هیدر توالی طبیعی مقدمه، این مباحث 

 

ن چ  ه 
ی 
ا 

ن 

ه ت

 

ی ه شوند که نظام استعاری قرآن کریم 
ی 
های درون تجر

ه اشکال فکری و ادبی تمدن اسلامی زبان زیبایی
ی 
ی لکه  شناختی و معنی بخشیده است که در آن دانش، عرفان قدرت معنی بخشیده، 

و مشاهد ه درون متحد شدهی ه سطح کلمات یا معان محدود نمیرفتار 
ی 
ه ی موتور درون در کل یاند. این تأثیر بلاغت قرآن 

ی 
ی لکه  شود، 

ه تبدیل میی

 

 متن صوفیای
 

ن

ت هنظام هرمنوتی

 

ن ه وجود میشود که از طریق آن چ 
ی 
ه های جدیدی از عرفان، شعر و تفکر 

 

 ت
ن

 

 ش
آید. این ی ن

یکند.یهای قرآن و متون عرفان را در مباحث بعدی روشن مییاست که پیامدهای رای طه بین استعارهی

ت لهبرای عارفان، استعارهی
د  که از های قرآن صرفاً ی ابزار بلاغی نیستند، ی لکه وس

 

ت

ن

شن
ه

ی در قلب 

ه
ل

ای برای انعکاس نور ا

ه دنبال بیان است، ابتدا یطریق آن، مسیرهای »کشف« در درون روشن میی
ی 
ه عرفان 

ی 
 دلیل است که وقتی تجر

 

ن
 
من
ه

ه 
ی 
شوند. 

و استعاره ه زبان قرآن، نمادها 
ی 

و یهای آن روی میی ه معنی را ممکن، جامع 
ی 
آورد، زیرا این قدرت بیان است که توصیف تجر

یسازد.یمعنادار میی

ه عرفان• 
ی 
یاثربخشی معنی نظام استعاری قرآن در توصیف تجر

و م نور در قرآن، محور تمام نظامی
ه
مف

ی این است ی

ه
ل

ه عرفان است. فرموده ا

 

 ش
ی:یهای اندی

.«یها و زمین است خداوند نور آسمانی» الله نور السموات و الارض «؛ 

32

ی

ی«یها و زمین است. خداوند نور آسمانی» 
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ه »خورشید دل« 
ی 
و دگی درون، بصیرت قلبی و سیر و سلوک معنی است. حلاج این نور را 

 

ش
گ

در متون عرفان، این نور نماد 

 ت ه میی
ن

 

ش

ن

ی
ی:کند 

گاامی که نور حقیقت تابید، طلوع کرد » 

 

.«یخورشید هب

33

ی

ی«یخورشید دل با تجلی نور حقیقت طلوع کرد. » 

ره
 
ه عرفان این نیروی استعاری همان چیزی است که با ب

ی 
ی ه نیروی محرکه »وحی« در تجر

گیری از خطاب نوران قرآن، 

یشود.تبدیل میی

یتأثیر بلاغت قرآن در ادبیات فارس و گستره تفسیری آنی• 

ی:یفریدالدین عطار، نور را در ی نظام متوالی از »شر«، »آتش«، »نور« و »روشنایی« سازماندهی کرده است ی

ان آشکار شود » 
 
ه دل رسد، صد ج

ی 
.«چون نور حقیقت 

34

ی

ان آشکار شود. » 
 
ی«اگر نور حقیقت در دل فرود آید، صد ج

 اشراق قرآن را در بیان عرفان خود میی

 

ن
 
من
ه

ی:یگنجاند حافظ نیز 

ه در حال رشد است ی» 

 

 ش
من
ه

چراغ زندگی 

35

ی.«

ره تو، روشنایی روزِ رویش برای من است. ی» 

 

ی«یچراغ چ

ه شعر فارس روشنایی درون میی
ی 
د  که 

 

ت

ن

شن
ه

مه این تعابیر، امتداد استعاره نوران اولت ه قرآن 
ه

یبخشید.

ه اسلامیی• 

 

 ش
یجایگاه عرفان و فلسفی استعاره قرآن در اندی

شفه اشراق خود می
زروردی »نور« قرآن را اصل اساس فل

ه
ش

ی:یدانست 

«ینورِ واقعیت » 

36

ی

ی است. » 

ن

شی
ه

ی«ینور، حقیقت 

ی است. » 

ن

شی
ه

ی«ینور، حقیقت 

ه ی نظام »اشراقی« تبدیل کرده است. بر ی
ی 
شفه اسلامی را 

ه شده است که کل فل

ن

ً از تفاسیر قرآن گرفت ماا
 
قی

ن

شن
م

ه 
ی 
این نظر

یاساس آن، هر موجودی حالتی از نور است و هر دانشی عبارت از ادراک نور است.ی

 بلاغت قرآن• 
 

ن

یعرفان در نقد مدرن فارسی-مباحث هرمنوتی

ایران ی قد ان مدرن 

ن

ب

 

من
ایران کامل نیست مگر  ی-کوب یمانند عبدالحسین زرینی ی- ه 

 

ادبیات صوفیای معتقدند که ساختار معنی 

که در چارچوب بلاغت قرآن خوانده شود 

 

 ت
ی:ان

ه فصاحت قرآن معنا مییعرفان فارس بی» 
ی 
.«یابد شک در سا

37

ی

هیعرفان ایران بیی» 
ی 
ی«یابد. ی فصاحت و بلاغت قرآن معنا مییشک در سا

چ هی
، دری 

 

ن

ه هرمنوتی
ی 
م جدیدی از این سنت ادبی، حتی در سطح بیناین زاو

ه
ف

ه سوی 
ی 
و ده است.یای 

 

ش
گ

ی، 

ملل
ل

یا

ه تأثیر قرآنی• 
چ 
ی 

ن

ن

 

ی
ان ادبیات عرفان فارس در 

 
یجایگاه فکری ج
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 فارسی یاستعاراتِ عرفانِی یییِبندر صورتی نفوذِ بلاغتِ قرآنی
ِ
یمطالعی یتیو جمالی یییمعن ییی: ایادب

 

ی

استعارهی برکت  ه 
ی 

مولوی،  »سفرنامه«  یافت.  دست  ان 
 
ج و  معنی  افقی  ه 

ی 
فارس  عرفان  ادبیات  قرآن،  های 

د  که ادبیات ی -»نورانیات« حافظ، »مراتب وجود« عطار، »باطنی مکاس« سنایی ی

 

ت

ن

شن
ه

ا امواج معنی بلاغت قرآن 

 

 

مه ات
ه

ان تبدیل کردند.ی
 
ه زبان معنی و ج

ی 
یفارس را 

ی:گوید مولوی میی

عزیزم، من در اقیانوس قرآن غرق شدم ی» 

38

ی«.

ی«یروح من در اقیانوس قرآن غرق شده است. » 

ان مییاین غوطهی
 
ی ج

مق
ع

ه ادبیات عرفان فارس 
ی 
ه خود جلب کرده است.یوری 

ی 
یبخشد که محافل فکری شرق و غرب را 

ه آن زبان معنی، مسیری شناختی 
ی 
ا بر سنت عرفان فارس تأثیر گذاشت، ی لکه 

ن 

ه ت

 

بنابراین، نظام استعاری بلاغت قرآن ی

ه گسترش داد.یو سبکی ادبی بخشید که افی

 

 ش
من
ه

یهای فکری تمدن اسلامی را برای 

یخلاصه

میی ه 
چ 
ی 

ن

ن

 

ی
مطالغه  که شکاین  استعارهیگیرد  ی لکه یگیری  ه نیست، 

 

شاعرای آفرینش  فارس صرفاً ی  ه 

 

صوفیای ادبیات  در  ها 

ا بُعدی ی

 

آن ه 
ی 
با تجربیات معنی جدید،  دادن تصاویر قرآن  با پیوند  با بلاغت قرآن است. تصوف  و عمیق  حاصل گفتگویی مستمر 

اد، در حالی که استعاره

 

ه و اساس بیان عرفان فارس را بنا ن
ی 
م قرآن را با یمعنی بخشید. بنابراین، بلاغت قرآن پا

 

هی

های فارس مفا

م سنتی را تشکیل میی

ه

ه، بلاغت و عرفان در بُعدی عملی، تجربی و باطنی روشن کردند. این دو با 
ی 
مه و معنا، وحی و تجر

کل
  که در آن 

 

ده

یشوند.ی وحدت ادغام میی

زیرِ نظر مقالہ فارس عرفان ادب میں پائے جانے والے استعارات نظام کا مطالع بلاغتِ قرآن کے تناظر میں کرتا ہے۔ ی

اور ی ادبی اختراع نہیں بلکہ قرآن اسلوب، تمثی  اس کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ فارس صوفیانہ شاعری کے اہم استعارات محض 

بلاغی  والی  ہونے  استعمال  میں  قرآن مجید  کہ  ہے  ہوتا  واضح  سے  متاثر ہی۔تحقیق  اور  ماخوذ  پر  طور  بیانیے سے گہرے  علامتی 

نے صوفی شعرا کو ای ایسا معنی ی—جیسے تمثی، تشبیہ، استعارہ، نور و ظلمت کی تقابل آرائی، سفر اور لقاء کے تصورات—جہات

ذخیرہ فراہم کیا جس سے انہوں نے روحان تجربات کی ترجمان کی۔ مثال کے طور پر “نور” کا قرآن تصور فارس عرفان میں نورِ 

 باطنی کا ی
 
اور اشراق کی صورت اختیار کرتا ہے، جبکہ “قلب” کا قرآن مفہوم صوفیانہ ادب میں معرفت اور مشاہدہ حقیقت، تجلی 

مرکز بن جاتا ہے۔مقالہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ فارس صوفیا نے قرآن استعارات کو محض مذہبی حوالہ کے طور پر نہیں بلکہ ای 

عت اات معان بھی شامل 
 ب 
لطن
تخلیقی و تاویلی عمل کے ذریعے نئے سیاق میں برتا، جہاں ظاہری مفہوم کے ساتھ باطنی، نفسیات اور مابعدا

ہو گئے۔ یوں قرآن بلاغت فارس عرفان ادب میں ای زندہ اور متحرک معنی نظام کی صورت جلوہ گر ہوت ہے۔نتیجتاً یہ کہا جا ی

اس طرح  اور  ادراک ممکن نہیں،  کا مکمل  اثرات  فارس صوفیانہ استعارات کو سمجھے بغیر قرآن بلاغت کے تہذیبی  سکتا ہے کہ 

 قرآن پس منظر سے بے خبری فارس عرفان ادب کی گہرائی کو محدود کر دیتی ہے۔

یحوالاجاتی
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1

ی.ی 158:  19 ،(  1968 ، ری ما رالی د:  قاهره)  عن البی می أ ج ، ر یی جر بن مّحم  ، ابریی الط

2

ی.ی 112:  1 ی،(  1958 ، العربیی دارالکتب:  قاهره)  یای القشیریی لا الریس ، عبدالکریم ، القشیریی

3

رانی)  نو معنی یی- مثنویی ، رمی  الدین جلال 

ن

ی۴۵: ۱ ،( ۱۹۷۴ ، کابیر ( امیر:  ب

4

ران) الاونس حات نفی ، ئی یامی ج  عبدالرحمن 

ن

ی.ی 12 ،(  1962 ، رئی و صح: ب

5

ی.ی 412:  3 ،(  1980 ، رالمعارفه د:  بیروتی)  کثیی ابن تفسیر ،ی الدین امام ، کثیی ابن

6

ی۵۵ ،( ۱۹۴۶ ، صادقیر ( ر ع د:  بیروتی)  الحاکم فوصوص ، الدین موحی ، عربیی ابن

7

رانی)  نو معنی یی- مثنویی ، رمی  الدین جلال 

ن

ی۶۷: ۲ ،( ۱۹۷۴ ، کابیر ( امیر:  ب

8

رانی)  انی و یی د ، یی ز ا ر یی ش ضا فی ها 

ن

ی۱۱۲ ،(  ۱۹۶۹ ، شاه انتشارات علییîیafیص: ب

9

مد  ، ابریی الط
مع

ی.ی 45:  10 ،(  1968 ، أرالمعارفی د:  قاهره)  عن البی می أ ج ، ر یی جر بن 

10

رانی)  الطیر طاق من ، عطار  فریدالدین 

ن

ه:  ب

 

ی.ی 55 ،(  م 1957 ،ی انی س ابن چاپخای

11

ی.ی 312:  6 ،(  م 1980 ، رالمعارفه د:  بیروتی)  کثیی ابن تفسیر ،ی الدین امام ، کثیی ابن

12

رانی)  قای الحق قات عاد ، اعی سن م و ح 

ن

 هاان:  ب

کی

ی.ی 22 ،(  ی1961 ، 

13

رانی)  نو معنی یی- مثنویی ، رمی  الدین جلال 

ن

ی۱۱۲: ۳ ،( ۱۹۷۴ ، کابیر ( امیر:  ب

14

ی.ی 402:  7 ی،(  1980 ، رالمعارفه د:  بیروتی)  کثیی ابن تفسیر ،ی الدین امام ، کثیی ابن

15

رانی) ما ن- ایی ه ایلی ، ر أططاا الدین فرید 

ن

ی23 ،(  1965 ، عائی سن انتشارات: ب

16

ت ااریی
طع
ل
ی.ی 112:  30 ،(  ی1968 ، ری الما ر د:  قاهره)  عن البی می أ ج ، ر یی جر بن محمد ، ا

17

رانی)  قای الحق قات عاد ، اعی سن م و ح 

ن

 هاان:  ب

کی

ی. 45 ،(  ی1961 ، 

18

رانی)  نو معنی یی- مثنویی ، رمی  الدین جلال 

ن

ی ( امیر:  ب  

کعی

ی۱۷۸: ۱ ،( ۱۹۷۴ ، 

19

ی:ی 9 ، 1964 ،(  1964 ، یا یی ط المی الکتب أر د:  قاهره)  القرآن م ک احی ، لی می الی ، عمد بن محمد ، اطوبیی القر

20

رانی)  انی و یی د ، یی ز ا ر یی ش ضا فی ها 

ن

ی۲۱۵ ،(  ۱۹۶۹ ، شاه انتشارات علییîیafیص: ب

21

ی ابن

 

ی.ی 211:  7 ی،(  1980 ، رالمعارفه د:  بیروتی)  کثیی ابن تفسیر ، الدین امام ، یر ک

22

ران)  لوایح ، جامی عبدالرحمن 

ن

و ریی:  ب
ه
ظ

ی33 ،(  1964 ، 

23

مد  ، ابریی الط
مع

ی.ی 143:  18 ،(  1968 ، المعارفی أر د:  قاهره)  عن البی می أ ج ، ر یی جر بن 

24

رانی)  نو معنی یی- مثنویی ، رمی  الدین جلال 

ن

ی ( امیر:  ب  

کعی

ی۹۲: ۱ ،( ۱۹۷۴ ، 

25

ی ابن

 

ی.ی 312:  4 ،(  م 1980 ، رالمعارفه د:  بیروتی)  کثیی ابن تفسیر ، الدین امام ، یر ک

26

رانی)  انی و یی د ، یی ز ا ر یی ش ضا فی ها 

ن

ی۲۵۱ ،(  ۱۹۶۹ ، شاه انتشارات علییîیafیص: ب

27

ی:ی 27 ص ، 1964 ، 1964 ،(  1964 ، یا یی ط المی الکتب یأر د:  قاهره)  القرآن یم ک اح ، لی می الی ، حمد بن حمد محمد ، اطوبیی القر

28

رانی)  الطیر طاق من ، عطار  فریدالدین 

ن

ه:  ب

 

ی.ی 88 ،(  1957 ،ی انی س ابن چاپخای

29

رانی)  نو معنی یی- مثنویی ، رمی  الدین جلال 

ن

ی۷۶: ۴ ،( ۱۹۷۴ ، کابیر ( امیر:  ب

30

ی.ی 112:  2 ،(  1968 ، ری ما رالی د:  قاهره)  عن البی می أ ج ، ر یی جر بن مّحم  ، ابریی الط

31

فه ، عی امی ج  عبدالرحمن 

 

رانی) الاونس الت یی

ن

ی.ی 12 ،(  1964 ، رئی و صح: ب

32

مد  ، ابریی الط
مع

طت ه:  قاهره)  عن البی می أ ج ، ر یی جر بن 
مع
ل

ی. 158:  19 ،(  1903 ، یاح السلف أه ا

33

مه الح ن و و د ، ر منصو بن حصین ، ج الح
ه
ی. 44 ،(  1997 ، یاح العلم الکاتب أر د:  بیروتی) ی ج 

34

رانی)  ایر الط یق ط من ، ضالدین فر ، ر عطا 

ن

ی۷۲ ،( ۱۹۶۲ ، کابیر . ر عم: ی ب

35

رانی)ی عن و دیی ، محمد محمد الدین شمس ،ییā Hییẓ feی

ن

ی.ی 112 ،(  1374 ، اتیر عس: ب
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ی

 

36

زروردیی الدینی اب شیح 
ه
لش

رانی) ی الاشراق یحکمت ، ا

ن

ی. 12 ،(  1356 ، رئی و صح:  ب

37

رانی)  ن سرّ ، عبدالحسین ، زرینکوب 

ن

ی.ی 21 ،(  1378 ی، سخن:  ب

38

رانی) مانوئی یی- مثنویی ، رمی الدین جلال مولان 

ن

ی.ی 89:  1 ،(  1379 ، یی و نیک: ب


